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هنجارهاى رفتارى در عاملان قتل هاى زنجيره اى

اثر: جك لوين١ و جيمز الن فاكس٢
برگردان و تأليف: سيده فاطمه موسوى٣

چكيده
قاتلان زنجيره اى به طور گسترده در گروه افرادى داراى اختلال شخصيتِ  ضداجتماعى شناخته مى شوند كه 
فقدان احساس همدردى و مديريت بر هيجانات شاخصه اصلى آن ها قلمداد مى گردد. ما فرض را براين 
زنجيره اى  قاتلان  متمايزكننده  شاخصه هاى  عنوان  به  كه  رفتارى  خصائص  اين  از  بسيارى  كه  مى گذاريم 
وجود  نزده اند،  قتل  يك  به  دست  حتى  كنون  تا  كه  فردى  ميليون ها  در  وسيعى  به طور  مى شوند،  تلقى 
دارد. محققان به اهميت اين فرايندهاى وجودى و همچنين تجزيه روانى وتهى شدن از صفات انسانى، در 
مطالعات خويش اشاره نموده اند. ظرفيت هايى كه براى قاتلان زنجيره اى اين امكان را فراهم مى نمايد تا 
عارى از هرگونه اخلاق و وجدان، مرتكب اعمالى چون تجاوز، شكنجه وقتل شوند. با اين حال، محققان با 
پذيرش عادى و معمول نسبت دادن صفت ضد اجتماعى به چنين افرادى، ممكن است تعامل بين رفتار 
و  همدردى  احساس  تا  شوند  باعث  و  گرفته  ناديده  را  بودن  ضداجتماعى  صفت  و  ساديستيك(آزارگرانه) 

همدلى به جاى محوشدن، برجسته و بارز شود. 

واژگان كليدى: هنجارهاى رفتارى. قتل هاى زنجيره اى.اختلال روانى.
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مقدمه
در فرهنگ عمومى، هم چنان كه در مكتوبات علمى در مورد موضوع اين مقاله آمده است، قاتلان زنجيره اى 
اغلب به عنوان «هيولاهاى شيطانى» كه اشتراك ناچيزى با انسان واقعى و بهنجار دارند، معرفى مى شوند. 
تصاوير  است.  مشهود  نيز  ورنوس٢  آيلين  اثر  مشهور«هيولا»١  فيلم  در  توصيفى  چنين  سينمايى  نمايش 
مشابهى را مى توان در حجم انبوهى از برنامه هاى پخش شده از رسانه ها مشاهده نمود كه جرائم وحشتناكى 
چون مراسم شيطانى قربانى كردن انسان، شكنجه هاى جنسى كودكان و آدم خوارى٣ و تماس جنسى با 
مردگان۴ را شامل مى شوند. قتل زنجيره اى عبارت است ازكشتن سه نفر يا بيش تر در يك بازه زمانى بيش 
از سى روز، به طورى كه قاتل ممكن است به طور هفتگى، ماهانه ويا حتى سالانه و مستمر به قتل هاى خود 

ادامه دهد(سماواتى، 1387).
در ادبيات حرفه اى، احساسات و عواطف موجود در يك قاتل ساديست زنجيره اى، از لحاظ روان شناختى، 
به طور گسترده بر ويژگى متمايزكننده ى قاتلان زنجيره اى توجه داشته و به شكل خاص بر فقدان حس همدردى 
با رنج و درد قربانى، نگرانى غيرمعمول آن  ها در مورد كنترل احساسات خود در بزرگ نمايى خوشى ها 

وشادى هاى شخصى و فقدان افسوس و پشيمانى از ارتكاب جرم، تاكيد دارد.
افرادى كه در پى شناسايى و درك خصوصيّات قاتلان زنجيره اى هستند، به طور غير علمى، بينش حرفه اى 
مرسومى را در ارائه تصويرى از قاتلان زنجيره اى به عنوان افرادى كه از معدود اختلالات شخصيتى با عناوين 
 (Levin, J., & Fox, J. A: 1985ضد اجتماعى، بيمار روانى و شخصيت سايكوپات رنج مى برند، ترويج مى كنند
مى گذارند(امام  صحّه  امر  اين  بر  نيز  داخلى  تحقيقات  از  برخى   (Palermo, G. B., & Kocsis, R.N.:2005 ؛، 

هادى، محمدعلى؛ جليلوند، مريم و صالحى، 1385). بررسى دقيق تر اين نوع از آسيب شناسى روانى نشان 
مى دهد، كه 1- حداقل برخى از قاتلان ساديست، براى انجام قتل هاى به دور از وجدان، نيازى به دارا بودن 
اختلال شخصيت ضداجتماعى ندارند. در عوض،آن ها قادرند همانند بسيارى از انسان هاى ديگر با تكيه بر 
چارچوب هايى چون تجزيه و تهى نمودن قربانيان خود از صفات انسانى، بر نيروهاى وجدان و اخلاق خود فائق 
آيند. 2- ممكن است برخى از ويژگى هاى منسوب به قاتلان زنجيره اى و به طورگسترده، در نظرگرفتن آن به 
عنوان بخشى از يك اختلال شخصيتى، در واقع با توانايى هاى مشترك ميليون ها نفر انسان ديگر هم پوشانى 

1. Monster
2. Aileen Wuornos
3. cannibalism
4. necrophilia
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داشته باشد. اين «ويژگى هاى متمايز» به سختى قادر اند در تفكيك اين دسته از افراد با اكثريت قريب به 
اتفاق ديگر انسان هايى كه حتى يك عضو از گونه ى خود را به كشتن نداده اند، مؤثر واقع شود. در نهايت، 
ويژگى هاى خاصى با رفتار ضداجتماعى ارتباط داشته و در قاتلان زنجيره اى ساديست مشاهده شده است كه 
امكان دارد به طورعميق در حضور آزارگرى هاى جنسى تعديل شود. به شكل خاص در چنين موقعيتى ممكن 

است، همدلى اين افراد، به جاى اين كه افزايش يابد، كاهش پيدا كند.

بيمار اجتماعى و قتل هاى زنجيره اى
به نظر مى رسد متخصصان سلامت روان بر سر اين موضوع توافق دارند كه يك قاتل زنجيره اى ساديست، 
گرايش به رفتارهاى ضداجتماعى دارد، چنين فردى فاقد وجدان و احساس ندامت بوده، فقط در پى ارضاى 
لذايذ خود در زندگى است، و توانايى همدردى با درد و رنج قربانيان خود را ندارد. براى يك قاتل زنجيره اى، 
را  خود  بدون اين كه  مى شود،  نظر گرفته  در  و خواسته ها،  برآوردن نيازها  براى  به عنوان ابزارى  تنها  مردم 
 Hare, R.  ,1988:.Magid, K., & McKelvey, C.A ,1972:.Harrington, A, )سزاوار سرزنش بداند
D.:1993 ). در ادبيات، اصطلاحات بيمار اجتماعى١، بيمار روانى و يا اختلال شخصيت ضداجتماعى٢ اغلب 
به جاى يكديگر بكار مى رود. در ابتدا، واژه بيمار روانى به طور گسترده، توسط روان پزشكان و روان شناسان 
مقابل  در  خودمحورى  و  بى پروايى  نمودن،  عمل  تكانشى  چون  شخصيتى  صفات  سندرم  شناسايى  براى 
مى نمايد  توصيه  روان پزشكى  حرفه  سال 1950،  طول  در  بااين حال،  مى گرفت.  قرار  استفاده  مورد  ديگران 
كه كاربرد تشخيصى «بيمار اجتماعى» در تمايزگذارى بين شخصيت سايكوپات از ساير اختلالات روانى 
فرايند  شناسايى  و  درك  منظور  به  اين حال،  با   .(2004 :.Samenow, S)گيرد قرار  استفاده  مورد  حادتر، 
قتل هاى زنجيره اى ساديستيك، اين تفاوت ها چندان اهميتى ندارد، چرا كه ويژگى هاى شايع در ميان اين 

مجرمان، در بيش تر موارد، به هرسه واژه اشاره مى كند.

نمايش خود٣
مشخص  دارند،  خود  احساسات  مديريت  در  بالايى  مهارت  كه  افرادى  عنوان  به  اغلب  زنجيره اى  قاتلان 
مى شوند. اين افراد به شكل غيرمنتظره اى، به صورت افرادى كه توانايى پيگيرى و اقدام فراتر از ترديدها 

1. sociopath
2. antisocial personality disorder
3. Presentation of Self
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جلوه  گناه  از  عارى  و  معصوم  بى گناه،  فرد  يك  از  بيش تر  و  مى شوند  ظاهر  دارند،  را  ديگران  سوءظن  و 
مى كنند، و نيز قادراند با افسون و حيله گرى توجه قربانيان خود را به طعمه يا چيزجالبى معطوف كنند. 
براى مثال، درك تادلى١، مرد 34 ساله اى كه تعدادى از زنان را در منطقه باتو نروژ٢، مورد تجاوز قرار داده 
و سپس به قتل رساند، همان جا باقى ماند، چرا كه قادر بود با غالب شدن بر احساسات خود در ميان مردم 
گم شود. براى بسيارى از مردم، وى داراى منشى «دوستانه» و فردى «جذاب» قلمداد مى شد. كسانى كه او 
را به شكل غير رسمى مى شناختند، وى را بيش از يك قاتل، يك واعظ و مبلّغ معرفى مى كردند. قاتل 
مشهور به «قاتل رودخانه سبز» كه در سال 2004 به جرم قتل 48 روسپى در ايالت واشنگتن به اعدام محكوم 
شده بود، پسر جوان خود را به صحنه جرم مى برد تا با نگاه پدرانه به وى، امنيّتى كاذب براى قربانى خود به 
ارمغان آورد. جان وين گيسى٣،كه 33 مرد و پسر را به طرز وحشيانه اى به قتل رساند، توسط همسايگان 
خود در شيكاگو، به عنوان فردى معاشرتى و خوش مشرب شناخته مى شد. او اغلب در جشن تولد كودكان، 
نقش يك دلقك را بازى مى كرد و مقدمات اجتماع همسايگان را در بلوك خود فراهم مى نمود. گيسى، 
اغلب قربانيان خود را به بهانه انجام مصاحبه براى كار در شركت ساختمانى خود اغوا كرده و به خانه مى برد.
حتى اگرقاتلان زنجيره اى در نمايش چهره خود براى ديگران ماهرانه عمل كنند، در دغدغه خود براى 
گافمن:1959)   ) گافمن۴  اروينگ  نام  به  جامعه شناسى  نيستند.  تنها  ديگران،  به  مقبول  چهره اى  نمايش 
ديگران،  به  خود  از  مطلوب  چهره اى  انتقال  يعنى  احساسات»  كه «مديريت  نمودند  اعلام  پيش  مدت ها  
خصيصه اى طبيعى و بهنجار است. مردم عادى نيز حتى در پيش پا افتاده ترين حوزه هاى زندگى روزمره 
و  بازى  كه  منطقه اى  صحنه»۵  «روى  بين  گافمن  مى آورند.  نمايش  صحنه  به  خود  از  شخصيتى  خود، 
شده  داده  نمايش  عملكرد  درآن  كه  صحنه»۶  «پشت  با  شوند،  داده  نمايش  مى بايست  كه  شخصيت هايى 
افراد در آن جا تمرين مى شود، تمايز قائل مى شود. به عنوان مثال، دريك رستوران، پيش خدمت ها، در 
صحنه سرو غذا با رفتار دوستانه و حاكى از مهمان نوازى با مشتريان خود رفتار مى كنند، در حالى كه همان 
پيش خدمت ها در آشپزخانه، در مورد شرايط كارى خود شكايت داشته و داستان هاى مربوط به تجارب 

خود با مشتريان را با يكديگر مبادله مى كنند.

1. Derrick Todd Lee
2. Baton Rouge
3. John Wayne Gacy
4. Erving Goffman
5. frontstage
6. backstage
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تفاوت بين قاتلان زنجيره اى و ديگر افراد موفّق، در مهارت مديريت احساسات خود، وسيله اى براى 
رسيدن به هدف، فرض نمى شود، بلكه در اشتياق وگرايش شديد آن ها به شكنجه و قتل به عنوان نتيجه 
به كارگيرى يك تاكتيك قلمداد مى شود. براى نمونه، هوشنگ امينى هميشه كلاهى نمدى به سر داشت، 
و  بوده  فرارى  سربازى  از  مدت ها  او  برادرش  و  مادر  به گفته  نداشت.  شباهتى  هيچ  اعمالش  با  ظاهرش 
ماموران نظام وظيفه در جست وجوى او بودند. وى در اعترافات خود گفته بود: « وقتى قربانيان خود را 
دست بسته سرمى بريدم، آنها دم مرگ به خرخر مى افتادند و من از جان كندن آنها لذت مى بردم». اين دسته 
افراد، زمانى از تكنيك هايى چون نمايش خود براى دست يابى به مقاصد خويش در زندگى روزمره بهره 
مى گيرند،كه قصد دارند با تاكيد بر رفتار مودّب، لبخند جذاب، و يا سبكى دلنشين، توجه خود را به امر 
ديگرى معطوف كنند، و يا در پى مشخص نمودن دوستان و اعضاى خانواده به روشى معيّن مى باشند. 
هنگامى كه يك قاتل زنجيره اى با رفتارى مودّبانه و جذّاب قصد انحراف و فريب قربانيان خود را دارد، ما 
نيز وى را به عنوان فردى گمراه كننده و فريب كار شناسايى مى كنيم. بنابراين، مى توان تصور كرد كه يك 

بازى در دو زمينه ى متفاوت در حال اجرا است.

تجزيه هويت١:
  ،(2005 .Fox, J. A., & Levin, J)قاتلان زنجيره اى به طور معمول افراد غريبه را هدف و طعمه  خود قرار مى دهند
اين موضوع، در سطح عملى، براى مجريان قانون، ايجاد چالش نموده، چرا كه باعث مى شود از انگيزه و يا رابطه 
بين قاتل و مقتول هيچ دانشى نداشته باشند. تجزيه، يك تسهيل كننده روان شناختى است كه قاتلان زنجيره اى 
 Fox, J. A., & Levin,).از آن براى غلبه، يا خنثى نمودن احساس گناه پس از ارتكاب جرم بهره مى گيرند
احساس  هرگونه  فاقد  كه  هستند  افرادى  زنجيره اى  قتل هاى  مرتكبين  از  بسيارى  كه  امر  اين   .(1994:.J
گرمى و يا نگرانى هستند مبالغه  است، با اين حال، اين امر امكان پذير است كه آن ها قادرند ترجيحات 
و تمايلات اخلاقى خود را با تقسيم انسان به حداقل دو دسته، تجزيه كنند- دايره اى از روابط خانوادگى 
و دوستان خود-گروهى كه محبوب و مورد مراقبت آن ها بوده- و دسته اى كه هيچ نوع رابطه اى با آن ها 
نداشته و مى توان با بى اعتنايى به احساسات خود، آن ها را طعمه و قربانى تمايلات آزارگرانه خود قرار داد.

براى نمونه، هيلسايد استرنگلر كنث بيانچى٢، به وضوح دنياى خود را به دو اردوگاه تقسيم كرده بود. 
افرادى كه وى هيچ گونه احساس و عاطفه اى نسبت به آن ها نداشت، از جمله دوازده زنى كه وى به طرز 
1. compartmentalization
2. Hillside Strangler Kenneth Bianchi
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وحشيانه آن ها را شكنجه و به قتل رسانده بود. دايره درونى دنياى كنث شامل مادر، همسر و پسرش، و 
نيز پسرعمويش،آنجلو بونو١ - شريك و همكار وى در ارتكاب قتل ها- بود. همسر وى كلى بويد٢ طى 
تحقيقات بازپرسى گفته بود: «مردى را كه من مى شناختم و با وى زندگى مى كردم، قادر نبود به كسى 
صدمه برساند و يا كسى را به قتل برساند. وى از آن دسته مردانى نبود كه بتواند به كسى آسيب برساند.» 
البته، مى توان استدلال نمود كه بيانچى به سادگى توانسته بود همسر خود را طورى فريب دهد كه بيگناه 
به نظر برسد. با اين حال، اين استدلال نيز يك تفسير شتابزده از موضوع است، چرا كه وى انسان هاى 
پيرامونش را به شيوه اى دسته بندى نموده بود كه مردم عادى در زندگى روزمره خود به آن طريق عمل 

مى كنند.
بنابراين، اين نوع تجزيه و دسته بندى كه امكان ارتكاب قتل عارى از هرگونه احساس گناه را فراهم 
مى نمايد، حقيقتاً ممكن است گسترش يك پديده وجودى باشد. بسيارى از مرتكبين قتل هاى زنجيره اى 
نيز چون ديگر مردم عادى، داراى شغل و خانواده اى بوده، يا جوياى كار و درحال صرف بخشى از زمان 
خود براى انتخاب هايى كه در زندگى خود داشتند، مى باشند. بنابراين، يك ساديست جنسى كه ممكن 
است جهت تشفّى و ارضاى نيازهاى خود، با خويى وحشيانه و بى رحمانه  در ملاقات با يك فرد غريبه در 
يك كافى شاپ نقشه قتل وى را طرح ريزى كند، حتى تصورآسيب رساندن به اعضا خانواده، دوستان، و 

يا همسايه اش را در مخيّله اش نپروراند. 
آزمايش هاى  كه  نازى  پزشكان  ليفتون(1986)٣  جى  رابرت  فرانسوى  روان شناس  يك  گفته  طبق 
و  نگرش ها،  فعاليت ها،  بودند،  داده  انجام  اجبارى  كار  اردوگاه هاى  و  آشويتس۴  در  را  دهشتناكى 
با  گسترده اى  روانى  فرايند  طريق  از  پزشكان،  اين  بودند.  كرده  تجزيه  و  دسته بندى  را  خود  هيجانات 
عنوان«مضاعف سازى»۵ توانسته بودند احساس گناه خود را به حداقل برسانند، چرا كه بدين واسطه دو 
هدف  با  كثيف  كارهاى  انجام  براى  مجزا  هويّتى  بودند،  گشته  متصوّر  خود  براى  هويت»۶  يا  نوع «خود 
آزمايش هاى پزشكى كه به قيمت نابودى زندانيان انجام  مى شد و هويّتى نيز براى زندگى خارج از اردوگاه. 
آن ها دراين راه، بدون توجه به كيفيت و كميّت رفتارهاى ساديستك خود، هنوز هم قادر بودند خود را در 

1. Angelo Buono
2. Kelli Boyd
3. Robert Jay Lifton
4. Auschwitz
5. doubling
6. self
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قالب همسرانى نرم خو و ملايم، پدرانى حمايت گر و پزشكانى مفتخر و محترم معرفى نمايند.
ليفتون١ استدلال مى كند كه پزشكان ممكن است بيش تر از ديگر گروه هاى حرفه اى مستعد استفاده 
اصول  با  مكرر  كردن  كار  به  پزشكى،  تمرين هاى  براى  گروه  اين  باشند.  چارچوب «مضاعف سازى»  از 
بيولوژيكى انسان چون خون، اندام هاى داخلى و اجساد خو گرفته اند. در نتيجه،آن ها به تدريج مى آموزند 
مرگ  به  نسبت  كه  است  دليل  همين  به  گيرند.  نظر  در  خود  براى  پزشكى»٢  خود  يا  «هويت  يك  كه 
باشند،  داشته  بهترى  كاركرد  محيطى  خواسته هاى  و  تقاضاها  تحت  مى گيرند  ياد  و  شده  حساسيت زدايى 
امرى كه براى بسيارى از مردم عادى عملى شنيع و مشمئزكننده محسوب مى شود. با اين حال، تعدادى از 
پزشكان حتى ممكن است علاقه به همدردى با درد و رنج بيماران را در خود توسعه دهند. مايكل سوانگو٣ 
با آغاز اقامت خود در دانشكده پزشكى دانشگاه ايالتى اوهايو در سال60،1983 بيمار تحت مراقبت خود 
را با مسموم كردن، به قتل رساند. با اين حال، در دفترچه خاطرات خود، توضيح داده بودكه چه لذتى از 
كشتن بيماران عايد وى مى شد: « بوى قتل در آن محيط بسته، شيرين، نيرومند و حيات بخش بود، چيزى 

كه به وى خاطر نشان مى كرد:«وى هنوز زنده است.»

انسان زدايى
فرآيند تجزيه، خود از يكى ديگر از فرآيندهاى روان شناختى جهان شمول كمك مى گيرد: «انسان زدايى»۴يعنى 
تهى نمودن انسان از ويژگى هاى انسانى و غير انسان ساختن«ديگران»، به اين معنا كه هر آن چه در دايره 
خارجى وى قرار دارند، حيوانات يا شياطينى هستند كه همچون شىء بايد مصرف شوند. مرتكبين قتل هاى 
زنجيره اى درانتخاب قربانيان خود از اين فرآيند سود مى برند: آن ها اغلب، زنان روسپى را ماشين هاى جنسى 
صرف، همجنس گرايان را حاملان ايدز، پرستاران بيماران در خانه را به عنوان سبزيجات و الكليست هاى 
بى خانمان را مترادف با زباله فرض مى كنند. با توجه به اين كه اين قاتلان، قربانيان خود را به عنوان عناصر 
مادون انسان و اجزايى بى مصرف از يك جامعه بزرگ، تصور مى كنند، قادراند، خود را اين گونه متقاعد 
كنند كه ضرر وجود اين قربانيان بيش از منفعت شان است. در ذهن آن ها، اين عمل رها نمودن جهان از 
پليدى و شرّ محسوب مى شود. از جمله اين موارد، پرونده سعيد حنايى است كه اولين قاتل سريالى دهه 
هشتاد بود. قربانيان سعيد حنايى زنان روسپى بودند و انگيزه او پاك كردن فساد از روى زمين ذكر شده 
1. Lifton, R. J.
2. medical self
3. Michael Swango
4. dehumanize
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بود. اين باور، همان عقيده رايج جمعى از شهروندان آلمانى در طول سال هاى1930 و1940 بود، زمانى كه 
آن ها  خدمت  به  دنيا  ضديهوديان  حذف  توجيه  موذى»٢براى  «حشرات  عنوان  به  قالبى١يهوديان  تصورات 

درآمد. 
در سطح آگاهىِ يك قاتل زنجيره اى پس از گرفتار نمودن قربانى، بينشى در جهت تهى نمودن قربانى 
و  بازداشت  از  پس  هرگز  تقريباً  زيرك،  ضداجتماعى  شخصيت  يك  مى شود.  فراهم  انسانى  صفات  از 
دستگيرى به جرم خود اعتراف نمى كند، در عوض، به اظهار بى گناهى خود ادامه داده و هميشه اميدوار به 
گشودن دريچه هاى فراتر از اميد است تا با تكنيك و فنى از اين بازى خلاصى يافته، و يا بازى را به يك 

محاكمه جديد كشانده، يا با درخواست تجديدنظر خود را به يك سطح بالاتر برساند.
تعدادى از مرتكبين قتل هاى زنجيره اى داراى شخصيت ضداجتماعى، به جنايات خود اعتراف كرده اند، 
آن هم نه به دليل اظهار ندامت يا پشيمانى، بلكه به اين دليل كه اين اعمال را جزئى از وظايفى قلمداد 
مى نمودند كه خود را موظف به انجام آن به بهترين شكل ممكن مى دانستند. در مقابل، مرتكبين قتل هاى 
زنجيره اى كه داراى اندك وجدانى باشند، حتى اگر اعمالشان را خدمات خود قلمداد نكنند، ممكن است 
به جنايات خود اعتراف كنند، امّا هنوز هم وقتى به حال خود رها شده و با تخيّلات و افكار خصوصى خود 
تنها بمانند، اين راز را كه قربانيان خود را سزاوار مُردن و كشته شدن مى دانستند، هم چنان محفوظ نگه 
مى دارند. با اين حال، آن ها پس از گرفتار شدن، به اجبار خود را با اين واقعيت آزارنده مواجه مى كنند 
كه قربانيان آن ها انسان بوده اند، نه حيوان، شياطين و يا اشياء ناچيز. در اين زمان، ممكن است قربانيان 
در برابر ديدگانشان، دوباره صفات انسانى٣ يابند و در نتيجه، با غلبه بر احساس گناه ناشى از جنايات 

ساديستك خود، متعهّدانه و آزادانه به جرائم خود اعتراف كنند.
فرا  جنگ  زمان  در  دشمن،  از  خود  متحدين  جدانمودن  براى  روانى،  لحاظ  از  نيز  جنگى  سربازان 
هرگز  كه  سالمى  افراد  از  بى شمارى  تعداد  نتيجه،  در  كنند.  استفاده  انسان زدايى  چارچوب  از  مى گيرند 
حتى خواب كشتن ديگر انسان ها را نديده  بودند، در زمان جنگ، دست به قتل عام هاى گسترده مى زنند. 
در تصوّرات اين سربازان، دشمن موجودى خفّت آور، بوده و مايه ى بى شرمى  محسوب مى شود. با اين 
اتخاذ  افراد  همان  به  نسبت  انسانى  و  معمول  نگرشى  تا  مى كنند  تلاش  صلح،  هنگام  در  همان ها  حال، 
كنند. براى مثال، در پايان جنگ سرد، غرب توانست به سهولت در تفكرات و نگرش هاى خود نسبت به 

1. stereotypes
2. vermin
3. rehumanized
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روس ها ايجاد تغيير نموده و با تغيير در القابى كه تحت عناوين «خطرسرخ»١ و «امپراطورى شيطانى»٢ به 
آن ها نسبت مى داد، اينك به جاى دشمن فانى، آن ها را متّحدان خود قلمداد نمايد. به همين منوال، پس 
از جنگ جهانى دوم، تصوير منفى غرب از مخالفان ژاپنى خود با عنوان «خطر زرد»٣ به سرعت از بين 
رفت. به همين صورت و بر اساس همين استدلال مى توان به سهولت بيان كرد كه وقتى تروريست ها با 
اعمال وحشيانه خود، غيرنظاميان و مقامات دولتى را هدف حملات تروريستى خود قرار مى دهند، داراى 
شخصيت ضداجتماعى بوده و به دليل دارا بودن حداقل وجدان و اخلاق، هيچ ابايى از انجام شنيع ترين 
جنايات در قبال قربانيان بى گناه خود ندارند. با اين حال، فرايند انسان زدايى، فرايندى فراتر از صرف 

فقدان وجدان در تسهيل اقدامات تروريست ها در قتل غيرنظاميان نقش ايفا مى كند. 

فقدان همدلى و همدردى
در طول سال 1930، جرج هربرت ميد۴ (1934)، فيلسوف اجتماعى، «ايفاى نقش»۵ را به عنوان يك ويژگى 
اساسى انسان، شناسايى و تعريف نمود، موقعيتى كه به موجب آن فرد قادر به اتخاذ ديدگاه هاى شخص 
ديگر مى شود. در ابتداى مرحله رشد،كودك در يك زمان فقط موظّف به ايفاى يك نقش شده، براى مثال، 
خود را درنقش پدر يا مادر، معلم، هم شيرها و يادوستان نزديك خود تصور كند وخود را جاى آن ها بگذارد، 
امّا به باور ميد، بعدها اين كودك بالغ، به منظور توسعه وگسترش مفهومى از خود يا همان خود پنداره۶، 
اين توانايى را كسب مى كند تا از ديدگاهِ جامعه زبانى كه فرد در آن زندگى مى كند و يا «ديگرانِ تعميم 

يافته»٧ به تعريفى از خود دست يابد.
بسيارى از مرتكبين قتل هاى زنجيره اى، ظاهراً توانايى خود در ايفاى نقش را به اشتراك مى گذارند، 
حتى اگر از آن، به منظور افزايش لذتى بهره گيرند كه از تحميل درد و رنج به قربانيان خود نشات گرفته 
باشد. در واقع، توانايى ايفاى نقش به جاى اين كه متغير دوگانه اى فرض شود، در قالب يك زنجيره نشان 
داده شده است كه درجاتى از همدلى فرد مى تواند در طول آن واقع شود. بنابراين، مشاهده مى شود كه 
برخى افراد، همدلى بسيار عميق و گسترده اى با كودكان گرسنه اى كه آن سوى جهان قرار دارند، كرده و 
1. red peril
2. evil empire
3. yellow peril
4. George Herbert Mead
5. role taking
6. self-concept
7. generalized other
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اظهار تاسّف مى كنند. بسيارى از افراد نيز در ميانه اين زنجيره قرار داشته، با غم و اندوه قربانيان موجود 
در مجاورت خود همدردى نموده، امّا با درد و رنج بسيارى از غريبه ها با بى اعتنايى واكنش نشان مى دهند. 
با اين حال، در انتهاى ديگر پيوستار، ممكن است ميليون ها انسان باشند كه به طور كامل فاقد هر گونه 
احساس همدلى و همدردى در خود باشند، اين افراد مى توانند همان عاملان قتل هاى سريالى باشند كه 
نسبت به فجايع انسانى حساسيّتى ندارند. در اين ميان، افرادى نيز وجود دارند كه اگرچه حاضر به انجام 
قتل نيستند، امّا گرايش وتمايل شديدى به تقلّب، فريب، دروغ، تعقيب زنان، اتخاذ تصميم هاى غيراخلاقى 

در كسب و كار و يا انداختن كالايى بى كيفيت به ديگرى در آن ها مشاهده مى شود.
هير(5)١تخمين مى زند كه حداقل يك درصد جامعه را افرادى تشكيل مى دهند كه وى آن را «بيمار 
امّا  نمى شوند،  قتل  مرتكب  مكرر  به طور  چه  اگر  افراد  از  دسته  اين  مى نامد،  تشخيص»٢  غيرقابل  روانى 
داراى ويژگى هاى افرادى هستند كه براى لذت بردن مرتكب قتل مى شوند. با اين حال، بيماران  معمولاً 
و  جنسى  انگيزه هاى  با  زنان  از  كه  جذّابى  مردان  مى شوند:  افراد  اين  شامل  تشخيص،  قابل  غير  روانى 
در  كه  فريب دهنده اى  هنرمندان  يا  مى كنند،  رها  خود  حال  به  را  آن ها  سپس  و  كرده  استفاده  سوء  مالى 
تجارت داخلى و بازارهاى غيرقانونى به عنوان كارگزاران سهام و مديران پول مشغول به فعاليت اند، افراد 
HIV مثبت كه هنوز هم رابطه جنسى محافظت نشده برقرار مى كنند و فروشندگانى كه ادعاهاى بسيار 

اغراق آميزى در مورد محصولات خود دارند.
كه  مى باشد  ساديستيك  قاتلان  ويژگى هاى  از  يكى  همدلى،  توانايى  در  ضعف  كه  باوريم  اين  بر  ما 
توسط روان شناسان و جرم شناسان به طور يكسان به عنوان امرى غيرقابل نقد و قطعى پذيرفته شده است. 
كه  مى كنند  استدلال  واقع  به  زنجيره اى،  قتل هاى  موارد  با  سطحى  آشنايى  اساس  بر  محققان  از  بسيارى 
شده  هستند.گزارش  ناتوان  خود  قربانيان  رنج  و  درد  احساس  و  درك  از  ساديستيك  قتل هاى  مرتكبين 
است كه يك قاتل زنجيره اى به نام هِنرى لى لوكاس٣يك باربدون هيچ نگرانى نگرش خود در موردكشتن 
انسان ها را به له كردن يك حشره تشبيه نمود. به طورمشابه،كنث بيانچى۴ با افتخار اعلام نمود كه «كشتن 
يك زن هرزه»۵ براى وى امرى بى معناست. با اين حال، گفته مى شود كه كشتن يك زن هرزه براى بيانچى 

همه چيز است.

1. Hare
2. subclinical psychopaths
3. Henry Lee Lucas
4. Kenneth Bianchi
5. killing a broad
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در مورد مرتكبين قتل هاى تكرارى، قتل به مثابه ابزارى است كه براى اجتناب از دلهره و اضطراب، 
عدم همدلى واقعاً امرى ضرورى جلوه نمايد. براى مثال، اگر چه مرتكبين قتل هاى زنجيره اى با انگيزه 
خاطر  به  هم  هنوز  حال،  اين  با  نبرند،  لذتى  خود  قربانيان  رنج  و  درد  از  است  ممكن  سود،  بر  مبتنى 
مصلحت هايى كه خود تشخيص مى دهند، حق زندگى را از قربانيان خود مى گيرند. به عنوان مثال، در  طى 
سال 1970، گرى و تادئوس لوينگتون١ مرتكب ده سرقت مسلحانه در حومه مركزى اوهايو گرديده، به 
گونه اى كه كيف پول قربانى را به زور از وى گرفته و سپس با خونسردى تمام با شليك گلوله اى به سر، 

وى را مى كشتند.
در اكتبر سال 2002، تك تير اندازهايى به نام هاى جان آلن محمد٢و ليبويد مالوو٣ با بى رحمى تمام 
با ضرب گلوله، منجر به كشته شدن ده تن از قربانيان بى گناه خود شدند كه براى پيشبرد خواسته هاى خود 
مبلغ ده ميليون دلار به عنوان باج از آن ها مطالبه نموده بودند. براى آن ها، فاصله فيزيكى از قربانيانى كه 
آن ها  با  همدردى  به  تمايل  هرگونه  از  مانع  بودند،  كشته  گلوله  ضرب  به  دوربرُد  تفنگ  يك  با  را  آن ها 

مى گرديد. قربانيان به معناى واقعى كلمه صرفاً اهداف فرصت طلبى آن ها قرار گرفته بودند. 
با اين حال، براى قاتلان زنجيره اى ساديستيك، قتل به خودى خود پايان محسوب مى شود، ايجاد و يا 
برجسته نمودن توانايى همدلى و همدردى از دو جنبه اهميت دارد: اول اين كه، ارتكاب اين جرايم نيازمند 
تغيير و تنطيم نيروى «همدلى شناختى»۴ است تا قربانيان را به تصرّف خود درآورده، به دام بيندازد. قاتلانى 
كه قادر نيستند احساسات قربانيان خود را درك كنند، نمى تواند به طور مؤثرى آن ها را فريب دهند. براى 
مثال، تئودور باندى۵به خوبى نسبت به ظرفيت احساساتى بودن دختران دانشجو واقف بود، به همين دليل 
با وانمودكردن به استيصال و درماندگى صورى آن ها را به دام خود گرفتار مى نمود. او زنان جذّاب جوان 
را هدف قرار داده، با تظاهر به ناتوانى و درخواست ازآن ها براى كمك، آن ها را به دام مى انداخت. پرونده 
ديگر ايرانى، پرونده خفاش شب بود كه قربانيان وى غالباً زنان و دختران جوانى بودند كه با تجاوز و 
سپس ارتكاب قتل مواجه بودند. مورد ديگر، نخستين قاتل سريالى ايرانى شخصى موسوم به «اصغر قاتل» 
بود، قربانيان وى كودكان و نوجوانان بودند كه همراه با تجاوز جنسى به آنان بود. مجيد سالك محمدى 
نيز از جنايتكارانى بود كه قربانيان خود را همزمان با تجاوز به قتل مى رساند، صحنه هاى جرم را چنان با 

1. Gary and Thaddeus Lewington
2. John Allen Mohammad
3. Lee Boyd Malvo
4. cognitive empathy 
5. Theodore Bundy
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شور وشعف روايت مى كرد كه گويى عمل قابل تقديرى از وى سر زده است(عابدينى،1387) ويا قاتل 
آدم خوارى از ميلواكى به نام جفرى داهمر١، قربانيان خود را در يك كافى شاپ ملاقات و اغوا مى نمود 
وآن ها را به هدف رفتن به يك ميهمانى به آپارتمان خود مى برد، جايى كه آن هاگمان نمى بردند به محل 

قتل آن ها اختصاص داده شده باشد. 
دوم اين كه، وجود يك توانايى و شامه تيزى از «همدلى هيجانى»٢براى يك قاتل ساديستيك كه از 
درد و رنج قربانيان خود لذت مى برد، امرى حياتى است. براى وصول به اهداف آزارگرانه اى كه يك قاتل 
شكنجه،  نوع  از  كاملى  تجربه  و  درك  قاتل  است  ضرورى  مى كند،  دنبال  خود  قتل هاى  در  ساديستيك 
آزارگرى، تجاوز و جراحات و احساسى كه از ناحيهپ اين آزارها در قربانى خود برمى انگيزاند، داشته 
باشد؛ در غير اين صورت، هيچ لذت يا برانگيختگى جنسى از قبل اين آزارگرى ها نصيب وى نخواهد 
شد. بنابراين، وى قادر به درك درد و رنجى كه قربانى اش متحمل مى شود، بوده و آن را به مثابه لذت 
خود تفسير مى كند. در واقع، وى همدلانه تر از هر فرد ديگرى رفتار مى كند، لذت بيش تر وى برابر است 

با ميزان دردورنج وارده بر قربانى.
محاسبات،  و  دستكارى  اندكى  با  همراه  همدلى-  فقدان  جرم شناسى،  نيز  و  روان شناسى  ادبيات  در 
تكانشى بودن٣ و عدم ندامت را شامل مى شود-كه اغلب به عنوان يك صفت مشخص افراد بيمار اجتماعى 
يا داراى اختلال شخصيت ضداجتماعى درنظرگرفته مى شود، امّا هيل برون(1982)۴ از مصاحبه با 168 
زندانىِ مرد به نتيجه گيرى هاى كاملاً متفاوتى دست يافت. وى در يافته هاى خود به دو نوع بيمار اجتماعى 
دست يافت، دسته اى كه از كنترل ضعيفى بر تكانه ها واميال خود برخوردار بوده، داراى ضريب هوشى 
تكانه هاى  بر  بهترى  كنترل  كه  ديگر  گروهى  و  لوكاس)  لى  هنرى  مى باشند(مانند  كمى  همدلى  و  پايين 
خود داشته، داراى ضريب هوشى بالا، با انگيزه ها و اهداف آزارگرانه و همدلى بالا(مانند تئودور باندى) 
مى باشند. در واقع،جنايتكارانى كه هيل برون در مطالعه خود مورد تفقّد قرار داد، همدلانه ترين احساسات 
را افرادى داشتند كه هوشمند و داراى سابقه زياد در خشونت هاى گسترده، به خصوص در حوزه تجاوز به 
عُنف و جرائمى شامل حداقل يك عنصر ساديستيك، بودند. بنا به گفته ى هيل برون، اعمال خشونت آميز 
حاكى از درد و رنج، بيش از آن كه عملى تكانشى باشد، عملى از روى قصد و عمد محسوب مى شود. 
علاوه بر اين، مهارت هاى همدلى و همدردى منجر به برانگيختگى و افزايش لذت و رضايت از اهداف 
1. Jeffrey Dahmer
2. emotional empathy
3.  .impulsive
4. Heilbrun
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ساديستيك فرد قاتل مى باشد كه طبيعتاً از افزايش آگاهى و يا از درد و شكنجه اى كه توسط قربانى اش 
تجربه مى كند، نشات مى گيرد. از آن جا كه آزادى مشروط افراد مورد مطالعه هيل برون، درمدت چندماه 
پس از تاريخ برنامه ريزى شده،  مورد بررسى قرار مى گرفت، قطعاً اين امكان وجود دارد كه حداقل برخى 
از تفاوت هاى مشاهده شده، نشان دهنده خطاى پاسخ نظام مند تلقى شود، اين به اين معناست كه، احتمالاً 
به  وانمود  بيش تر  خود  پاسخ  طريق  از  خود،  آينده  مشروط  آزادى  بررسى  پيش بينى  با  باهوش تر،  افراد 
همدلى مى كردند. بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه تفاوت در بهره هوش جنايتكاران مورد مطالعه هيل 
همدلى  مهارت هاى  به  مربوط  سوالات  به  درپاسخ  ساختگى  تفاوت هاى  نمايش  منجربه  مى تواند  برون، 
آن ها شود. اينكه نگرانى هاى روش شناختى تا چه حدى مسئول هستند، منجر به اين شد تا همه يافته هاى 
همين  تا  شود،  انگاشته  ناديده  علمى  ادبيات  در  جنايتكاران،  همدلى  مهارت هاى  خصوص  در  برون  هيل 
اواخر نيز، زمانى كه روان پزشكان شروع به سوالاتى راجع به اين موضوع نمودند، مشاهده شد كه انواع 
شخصيت هاى ضداجتماعى لزوماً فاقد توانايى همدلى با احساس درد و رنج قربانيان خود مى باشند. با اين 
حال، روان پزشكانى از جمله گلن گابارد(2003)١ در ساكيتريك نيوز٢ عنوان كردند: «نيروهاى فوق العاده 

بصيرت و دريافت همدلانه، البته براى اهداف خودبرترنمايى٣ به كار گرفته مى شوند.»
پرنتكى و نايت۴ (1991) به نقل از مك كيب و واچوپ۵ (2005) بيان مى كند كه عوامل جنسى و 
قدرت، دو عامل مجزا از يكديگر نيستند، به باور وى خشم و نيروى جنسى با يكديگر همپوشانى دارند. 
بنابراين، بين نوعى آزارگرى جنسى و شخصيت ضداجتماعى نوعى تعامل برقرار است كه توانايى همدلى 
قادر است در هر دو مورد هم به اوج خود رسيده و هم مورد بازدارى واقع شود. افراد داراى شخصيت 
ضداجتماعى فاقد همدلى اند و آزارگران نيازمند همدلى. هنگامى كه هر دو اختلال يك جا مشاهده شوند، 
همدلى يك شخصيت ضداجتماعى عميقاً دچار تغيير و تعديل مى شود. ممكن است يك اختلال، احتمال 
وجود ديگرى را افزايش دهد، ازسوى ديگر، اين امكان نيز وجود دارد كه بسيارى از مرتكبين قتل هاى 

زنجيره اى در پى شور و هيجان آزرگرانه باشند.

1. Glen Gabbard
2. Psychiatric News
3. self-aggrandizement
4. Prentky and Knight
5. McCabe & Wauchope

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

/    دو فصلنامه مطالعات پليس زن- سال هفتم - شماره 19- پاييز و زمستان 10692 

نتيجه گيرى
از آنچه گفته شد مى توان نتيجه گرفت كه افراد انسانى قادراند تمايلات نفسانى خود را درصورت عدم 
بازدارى، متوجه گونه ها و يا هم نوعان خود سازند، امرى كه با توسل به برخى چارچوب هاى بهنجار انسانى 
توجيهى منطقى يافته، از منظر آن ها قابليت بروز و ظهورى عقلانى پيدا كند. بروز تكانه هاى غيرانسانى 
گاه  و  يافته  بيش ترى  رواج  رسانه ها  گسترش  با  كه  است  امرى  انسانى  افراد  ميان  رابطه  و  سطح  هر  در 
محلى براى سرمايه گذارى هاى صنعت سينما گرديده است. امروزه، حتى ساديسم جنسى، موقعيتى برجسته 
در فرهنگ عمومى غرب پيدا كرده است. بسيارى از پربيننده ترين شبكه هاى تلويزيونى، در حال حاضر 
محبوبيت خود را مديون توجه به انگيزه هاى ساديستكى هستند كه در صحنه هاى گوناگون فيلم هاى خود 
به نمايش مى گذارند. پرواضح است كه فيلم هاى سينمايى ترسناك، يكى از سبك هاى مطلوب در كل 
تاريخ فيلم هاى سينمايى غرب محسوب مى شود. يافته ها نشان داده اند كه دراكولا و ديگر خونخواران از 
محبوبيت بالايى برخوردار بوده اند. از ديگر شخصيت هاى هيولايى محبوب عبارتند از:«گودزيلا»١، «سكوت 
ميرز»٨،  «مايكل  «چاكى»٧،  فرانكنشتين»۶،   » كروگر»۵،  «فردى   ،۴«17 «ارهّ  گير»٣،  «جن  فيلم  بره ها»٢، 
«كينگ كنگ»٩ و «هانيبال لكتر»١٠. علل محبوبيت اين شخصيت هاى هيولايى براى مخاطبان، جاودانگى، 
هوشمندى، قدرت ماوراء طبيعى، شيك پوشى و جذابيت فيزيكى و توانايى نشان دادن جنبه تاريك ماهيت 
بشر بيان گرديده است. از اين رو، مشاهده مى شود كه هاليوود در فيلم هاي سينمايي دهه هاي1960 و1970 
از نمايش زنان در نقش مادر و به صورت افرادي بي گناه و داراى ظاهر معصومانه، به نمايش زامبي ها، 
زنانِ فاحشه، معشوقه هاي خيانت پيشه، زنانِ ناتوان به لحاظ هيجاني، زنانِ مست، دختران احمق، دختران 
افسونگر زير سن قانوني، آشپزها، دختران نوميد از ازدواج وتشنه رابطه جنسي، روان رنجورها، زنان سرد و 

زنان خشن، روي آورد.
مى شود-باعث  خاص  هيجانات  يا  و  افكار  ايجاد  منجربه  رسانه  عرصه-كه  اين  در  موجود  تغييرات 

1. Godzilla
2. Silence of Lambs
3. Exorcist
4. Saw XVII
5. Freddy Kruger
6. Frankenstein
7. chucky
8. Michael Myers
9. King Kong
10. Hannibal Lecter
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شده است تا به اين تفكردست يابيم كه رسانه قدرت تقليل و تخفيف پاسخ هاى هيجانى را نيز داراست، 
قرار  سكس  و  خشونت  از  سرشار  فيلم هاى  مستمر  تماشاى  معرض  در  كه  مردانى  در  نيز  تاثيرات  اين 
را  عنف  تجاوزبه  صحنه  با  فيلمى  تا  مى شد  خواسته  افراد  اين  از  كه  هنگامى  است.  شده  تاييد  مى گيرند، 
تماشا كنند،كم تر احساس ناراحتى كرده و نيز حس همدردى كم ترى با قربانى از خود نشان مى دهند، تا 
مردانى كه در معرض تماشاى مستمر فيلم هاى پورنو قرار نگرفته اند. چنين يافته هايى نگرانى هاى جامعه 
را در خصوص كاهش حساسيت مردم نسبت به خشونت، افزايش داده، به-گونه اى كه فرض مى شود اين 

.(2012,Yang)افراد كم تر مانع از بروز چنين رفتارهايى در دنياى واقعى شوند
عليه  شديد  خشونت هاى  ارتكاب  براى  ظرفيت شان  در  زنجيره اى  قتل هاى  مرتكبين  كه  اين  نتيجه 
كه  جامعه اى  افراد  از  كمى  تعداد  تنها  دارند.  كيفى  تفاوت  جامعه،  اعضاى  متوسط  با  بى گناه،  قربانيانى 
در آن زندگى مى كنيم، قادر خواهند بود به شكنجه و قتل قربانيان متعدد روى آورند(هرچند تكانه هاى 
ساديستيك احتمالاً از آن چه تصور مى شود، فراگيرتر هستند). با اين حال، آن چه باعث شده است تا به اين 
باور دست يابيم، اين است كه مرتكبين قتل هاى زنجيره اى ممكن است در هنجارهاى رفتارى، متفاوت 

از ساير مردم عادى نباشند.
امكان ديگر اين كه عاملان قتل هاى زنجيره اى با عنصر آزارگرى، در توانايى خود براى ارائه تصوير 
عمومى از خود به جامعه، تجزيه وتقسيم هويت خود، انسان زدايى و مهارت همدلى با قربانيان در مقايسه با 
مردم عادى تفاوت هاى واقعى و كيفى ندارند، بنابراين، ممكن است آن ها حد نهايى شخصيت ضداجتماعى 
و بيمارى كه ما پيش از اين باور داشتيم، نيستند. البته بايد گفت اين بدان معنى نيست كه شخصيت و 
روان يك عامل قتل هاى زنجيره اى همچون مردم، عادى است، تنها به اين دليل كه ما در جايگاه غلطى در 
پى كشف تفاوت هاى مهم بين اين دو دسته مى باشيم. لذا، بررسى پديده قتل و تحليل شخصيت عاملان 
تحليل هاى  از  صرف نظر  گرفته،  قرار  بازنگرى  مورد  چندوجهى  منشور  يك  قالب  در  مى بايست  آن ها 

فردى-روان شناختى، مورد تحليل فرهنگى و اجتماعى قرار گيرد.
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